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  چكيده
فرآيند وحي از جمله مسائلي است كه از ديرباز ذهن بسياري از متفكران و فيلسوفان اسلامي و 

ده را دغدغه ايشان قرار مشغول كرده و پي بردن به حقيقت و چيستي اين پديغربي را به خود 
هاي بسياري در جهت تلاش ،كنونلسوفان اسلامي از زمان فارابي تادر ميان في .داده است

توضيح و تبيين وحي صورت گرفته است كه هريك براساس مكتب و ديدگاه خاص خويش سعي 
كه به  است يكي از فيلسوفان اسلاميسينا ابن.ارائه دهند ن بهتري از چيستي وحياند تبييكرده

. تبيين و تحليل وحي پرداخته است با نبوغ بالاي خويش به وين مسئله توجه خاصي نشان دادها
، قوه خيال و قواي مدركه نفس ،جمله نفوس فلكي، عقل فعال از ،وي از عناصر اصلي و مهمي

اي را دارند نقش مواد خام و اوليه ،ين موارد ذكر شدهبهره برده است كه هر يك از ا...قوه حدس
سينا ، ديدگاه ابندراين مقاله . دهي تبيين خويش استفاده كرده استسينا از آنها در سازمانكه ابن

قرار گرفته  و تحليل مورد بررسي با فرايند فوق الذكر بيان شده ونقدهاي مطرح شده برآراء  وي
  .است

  .،قوه حدسحي، نفوس فلكي، عقل فعالچيستي و: واژگان كليدي
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  مقدمه .1
ي تقسيم توان به دو جنبه هستي شناختي و معرفت شناخترا مي سينا در زمينه وحيبيانات ابن

كه به  ،بعد از ذكر اقسام و مراتب موجودات عالم هستي ،كرد كه در تبيين هستي شناختي وحي
به بحث چگونگي صدور نفوس فلكي و نقشي كه  ،گرددترتيب از عقول آغاز و به هيولي ختم مي

در بحث عقول دهگانه  .پرداخته است ،جزئي وحياني دارند اين نفوس در آگاهي پيامبر از امور
توجه كرده و اين عقل را مطابق با روح ي سينا به نقش عقل فعال در فرآيند وحابن ،طولي نيز

معارف الهي به واسطه آن بر پيامبر نازل كه حقايق و  ،داندالقدس و جبرئيل در زبان شرع مي
در تبيين معرفت شناختي وحي به نقش قوه حدس نبي در وحي و همچنين كيفيت . گرددمي

مسائلي  سينا همچنين در خصوص وحي بهابن .ر امور جزئي وحياني پرداخته استرخداد وحي د
ري اين پديده از فرهنگ ،ميزان تأثير پذياز قبيل فاعل و قابل وحي، كيفيت رؤيت فرشته وحي

د به نكناذعان مي گارندگانن.پرداخته كه به برخي از آنها در اين مقاله خواهيم پرداخت... و زمانه
فراتر از حد يك  ،در باب وحي مطرح كرده است الرئيس اينكه پرداختن به همه مباحثي كه شيخ

دگاه او ونقدهايي كه به او شده تر ديهاي اصليا در اين مقاله فقط به برخي جنبهلذ ،مقاله است
  .     د پرداختنوسنجش ميزان قوت وضعف نقدها خواه

  
  تبيين ابن سينا از ماهيت و چگونگي وحي .2

وحي همان القاء پنهاني از امري عقلي است كه به «: گويددر تعريف از وحي چنين مي سيناابن
» باشددر حالت بيداري است، ميين نوع القاء كه مستعد پذيرش ا ،ذن خداوند در نفوس انسانيإ
خداوند نباشد  كه اگر به اذن داند زيراميوي منشاء اصلي وحي را خداوند  .)223: 1400سينا، ابن(

اي كه اما نكته.داندوي همچنين زمان اين رويداد را در هنگام بيداري مي .گيردوحي صورت نمي
نه عقل  ،داندضه كننده وحي را امر عقلي ميسينا افاباشد اين است كه ابنقابل ذكر ميدر اينجا 

فعال و آن هم به اين علت كه معتقد است معارف جزئي وحياني توسط نفوس فلكي القاء 
درنتيجه او از تعبير امر عقلي استفاده كرده كه شامل  ،ميگردند و امور كلي توسط عقل فعال

كه شيخ الرئيس از آن در تعريف وحي  ،ابطه با تعبير  القاءردر . هردوالقاء كننده وحي بشود
فعال با عقل اتحاد عقل  ،برخلاف فارابي ،ويتوان گفت كه ،  نيز چنين مياستفاده كرده است

كند و وحي را از ، از واژه القاء استفاده ميدر تعريف خودبه همين دليل  پذيرد؛انساني را نمي
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و انفعال از جانب نفس  ،جانب امور عقليبه اين نحو كه فعل از  ،داندمقوله فعل و انفعال مي
  .)27: 1393ملايري، ( باشدانساني مي

  
  تبيين هستي شناختي وحي. 2.1

بحث مربوط به  ،ختسينا به آن خواهيم پردان هستي شناختي وحي در ديدگاه ابنآنچه در تبيي
و بحث عقول است كه از عناصر مهم در فهم هرچه  ،، صدور نفوس فلكيمراتب نظام هستي

  . آيندسينا به حساب ميبهتر تبيين پديده وحي از ديدگاه ابن
تدبر كن «: گويدنين ميچدر رابطه با مبدأ و منتهاي هستي اين در الاشارات والتنبيهاتسينا ابن

سپس از اخس  .دتا اينكه به هيولي منتهي ش ،كه چگونه وجود از اشرف فالاشرف آغاز شد
، سيناابن(»...فس ناطقه و عقل مستفاد رسيدبه اشرف فالاشرف بازگشت تا اينكه به ن ،فالاخس

 ترينترين موجودات آغاز گشته تا اينكه به پاييناز نظر وي وجود ابتدا با شريف .)126: 1375
ترين مرتبه و سپس از پايين .و اين در حقيقت قوس نزول است ،گرددمرتبه از موجودات ختم مي

 شرحِخواجه طوسي در . ، و اين همان قوس صعود استكندبه سوي مراتب بالا صعود مي
  :كندظام هستي را اينگونه بيان ميالاشارات و التنبيهات  ترتيب موجودات در ن

 .گرددمرتبه نخستين عقول هستندكه از عقل اول آغاز و به عقل دهم ختم مي .1

ناطقه است كه از نفس فلك اعلي آغاز و به نفس فلك -مرتبه نفوس سماويه، مرتبه دوم .2
 .گرددأدني ختم مي

 .گرددصور است كه از صورت فلك أعلي آغاز و به صور عناصر منتهي مي ،مرتبه سوم .3

مشترك عنصريه هيولي است كه از هيولاي فلك أعلي آغاز و به هيولاي  آخرين مرتبه، .4
 .)264: 3ج  ،1375طوسي، (گردد مي ختم

  
  صدور نفوس فلكي  . 2.2
اما در فعلشان محتاج به  ،داند كه ذاتا مجرد از مادهسينا نفوس فلكي را موجودات مجردي ميابن

طبق اين  .كنداز قاعده الواحد استفاده مي او، ونگي صدور اين نفوسدر رابطه با چگ.ماده هستند
تنها يك  ،به عنوان موجودي كه واحد و بسيط من جميع الجهات است ،قاعده در واجب الوجود
ودر شودصادر مي، همان عقل اول استكه از آن صادر نخستين كه  ،جهت صدور وجود دارد
، پس به واسطه تعقل واجب الوجود از عقل اول منشاء كثرت است«:گويدادامه چنانكه خود او مي
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از او نفس  ،ذاتش از حيث اينكه واجب الوجود بالغير است لو با تعقّ .شوداو عقل دوم صادر مي
و  .شودجرم  فلك اقصي افاضه مي و از حيث اينكه ممكن الوجود است از او ،شودفلكي صادر مي

، به با توجه به عبارت وي). 406: 1404، سيناابن(» دهم برسد يابد تا به عقلاين روند ادامه مي
جرم فلك قصي و أگردد كه شامل عقل دوم، نفس فلك در ميعقل اول صاترتيب سه موجود از 

 ؛معلول صادر نخستين است ،سينا  نفس فلكاز نظر ابن مشخص شد،حال كه .گرددأقصي  مي
  .لازم است بدانيم كه وي از اين نفوس فلكي چگونه در  تبيين فرايند وحي بهره برده است

  
 سينا از نفوس فلكي در تبيين وحي استفاده ابن .3

پيشوايان  از ،كه علم به جزئيات حوادث دارند ،سينا با اعتقاد به نفوس ناطقه براي افلاكابن
و جزئيات آن را  ،او كليات وحي را افاضه عقل فعال به نفس نبي .مشائي خويش فاصله گرفت

فارابي تنها يك منشأ براي وحي «. دانستكي به نفس مستعد نبي ميناشي از فيض نفوس فل
، اعم از هاي وحيانيسينا با نظر به اينكه آموزهن، اما اببود» عقل فعال«و آن منشأ شناخت مي

براي تبيين وحي : ئيات است و عقل فعال چون عقل است، عالم به جزئيات نيستكليات و جز
از نظر ). 41- 42: 1393ملايري، (»، بهره گرفتاندكه عالم به جزئيات ،جزئي از نفوس فلكي

افلاك به تمام امور جزئي عالم مادون خود علم دارند و نفس ما با استفاده از قوه سينا نفوس ابن
بار گذشته و تواند به آن نفوس عاليه متصل شده و اخمي ،كه هم سنخ آن نفوس است ،متخيله

  .)117: 1363سينا، ابن( آينده را دريافت كند
روحاني به كليات موجودات احاطه گويد كه عقول و جواهر چنين مي رساله النفسسينا درابن

وي نفوس  .، علم دارندآيدو نفوس سماوي به كاينات و حوادثي كه در آينده پديد مي ،دارند
  .داندجواهر عقلي و نفوس سماوي ميانساني را به شرط نبود حجاب، مستعد براي قبول علم از 

مند قابل از اين علوم بهره ،حجابالبته اين حجاب از جهت قابل وجود دارد و با از بين رفتن اين 
كه حواس آن را  ،از آن جهت كه نفسي شريف و قوي است ،سينا نفس نبي راابن. خواهد شد

به اتفاقات آينده  ماوي و عالمِدر حالت بيداري متصل به نفوس س ،دارندمشغول به خويش نمي
- 69: 1383همو، (كننديب به اين علوم دست پيدا مداند در حالي كه نفوس ديگران در خوامي
67 .(  
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نيز هايي ي اشكالاتي شده است كه پاسخسينا و نقش آن در فرآيند وحبر نظريه نفوس فلكي ابن
ما در اين قسمت به برخي از آنها خواهيم پرداخت كه شامل  وبه اين اشكالات داده شده است 

  :باشدموارد زير مي
اين است كه نفوس فلكي  ،سينا شده استابندر مسئله نفوس فلكي بر نظريه از نقدهايي كه  .1

وابسته به فلك شناسي قديم بطلميوسي است كه امروزه در اثر تحقيقات  ،گانه مشائيو عقول ده
براساس اين فلك سي منسوخ شده و قابل پذيرش نيست؛ چرا كه اين فلك شنا ،متأخرين

ول است و اين درحالي شناسي هر يك از افلاك داراي نفسي است كه به تدبير آن فلك مشغ
ام تشكيل شده از زيرا به اعتقاد آنها افلاك نيز مانند ديگر اجس .پذيرندرا نميبرخي اين است كه 

. ، پس فرقي با ديگر اجسام ندارند كه تدبيرشان به عهده نفس فلك باشدجسم عنصري هستند
جستن بر فلك شناسي يكي تمسك  :دو راه بيشتر وجود ندارد ،آمد كردن اين نظاملذا براي روز

باشند بط وحي الهي ميني دارند و مورد خطاب خداوند و مهكه طبق آن افلاك نيز مدبرا ،قرآني
علمش جزئي خواهد بود و  ،تدبير امور شخصي و جزئي را برعهده دارد ،و از آنجا كه مدبر فلك

راه ديگر آن است كه نقش نفوس فلكي در  .به جزئيات عالم ماده علم دارند اين مدبران افلاك
). 168-169: 1393ملايري، (م مثل معلقه را جايگزين آن كرد مسئله وحي را حذف كرده و عال

سينا از اين نفوس در تبيين وحي در امور جزئي با اشكال استفاده ابن ،بر اساس نقد مذكور
 . روبروست و قابل پذيرش نيست

ست كه امروزه كساني وجود داشته باشند رسد لازمه آن اين اارزيابي اين نقد به نظر مي در مقام
در  ،كه نظام افلاك را بپذيرند و تنها در ماهيت جسم فلكي با نظريه قدما اختلاف داشته باشند

  ،، كپلر و كوپرنيكتوسط فيزيك داناني همچون گاليله حالي كه با ظهور كيهان شناسي جديد
 مطرحبنابراين نقد  .يهاني جديد جاي آن را گرفته استنظام فلكي برافتاده است و نظام كاساسا 

همچنين در آنجا . جديدست در گفتمان هيئت بطلميوسي و نه نقدي براساس هيئت شده نقدي ا
،اين سخن از فلك شناسي قرآني استفاده كرد توانميبراي روزآمد كردن اين نظام  شده كه گفته

جايگزين كردن مثل ضمن اينكه . است زيرا  قرآن ازنفس فلكي سخني نگفته ؛موجه نيست
اه بلكه نشاندن ديدگاهي ديگر جاي ديدگ ،معلقه جاي نفوس فلكي نيز اصلاح ديدگاه شيخ نيست

  . اوست
سينا مبني بر استفاده وي از نفوس فلكي در تبيين همچنين برخي در پاسخ به نقدي بر ابن

 ،اشكال وارد شده كه اند، چنين گفتهبر فلك شناسي منسوخ بطلميوسي استكه مبتني   ،جزئيات
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كه بل ،سينا از وحي فرو ريزدگردد تمام بنيان تبيين فلسفي ابناشكال مبنايي نيست كه سبب 
مصداقي مناسب  مشكل در تشخيص صحيح مصداق است،كه براي رفع آن تنها كافي است

جزئيات وحياني با همان بيان سينوي و فقط با تغييري جايگزين نفس فلكي شود تا كيفيت تلقي 
همان عالم خيال  ،شايد بهترين مصداق براي جايگزيني. قرار گيرددر مصداق مورد پذيرش 

يوسفي روشناوند، (منفصل سهروردي باشد كه در تبيين امور جزئي وحياني از آن بتوان بهره برد
د ديدگاه درباب جايگزيني نظريه مثل در نق هرسد همان جوابي كبه نظر مي). 163-162: 1388
  .اين پاسخ نيز صدق ميكنددرمورد  ،گفته شد پيشين

فرض هاي ند كه صرف نظر از بطلان برخي پيشار نقد ديدگاه فيلسوفان چنين گفتهبرخي، د .2
، تحليل آنها  فقط يك گانهگانه و افلاك نهآنان در خصوص قاعده الواحد، سلسله عقول ده

كه دور ،بشر از نظر اين ناقد محترم، رابطه وحياني ميان خدا و. هيچ مستندي ندارد و حدس است
قابل بيان نيست و اين شيوه  گونههاي بسته و رياضياز دسترس ماست، درقالب اين گونه تحليل

). 13-14: 1381، معموري(باشدهاي هستي نميي در تحليل پديدهبافانه اساسا روشي علمخيال
سينا در قاعده الواحد، ابنزيرا مستندات ديدگاه  ،رسد اين نقد چندان موفق نيستبه نظر مي

بنابراين اين سخن موجه نيست كه از مباني اين  .ها استعقول و افلاك و امثال اين سلسله
ند با ابطال تواالبته ناقد محترم مي .مستند معرفي شودآنگاه آن نظريه غير ،نظريه صرف نظر شود

 .حليل او مستندي نداردند مباني او نادرست است  نه اينكه ت،  اعلام كسينا مباني ابن

 هرچند با آمدن هر نظريه اين است كه ،توان گفتگونه اشكالات مينچه در پاسخ به اينآ
پيشين به طور مطلق  ،اما اين بدان معنا نيست كه نظريهگردديشين منسوخ ميپ، نظريه جديدي
ها را پاسخ مي پيشين برخي پرسش ، بلكه مراد اين است كه نظريهاستاز حقيقت بوده خالي 

همين نكته در مورد نسبت  .گو استهاي بيشتري را پاسخجديد پرسش لكن نظريه ،گفته است
ه تبيين و بنابراين  درست است ك .سي و هيئت كپرنيكي نيز صادق استميان هيئت بطلميو

جداني داراي مل نيست و پديده وحي به عنوان يك امر ونقص و كا، بيتحليل فيلسوفان از وحي
براي همگان است به طوري كه نه فيلسوف و نه هيچ  ،قابل دسترسحقيقتي گسترده و غير

ستي و ماهيت ما را به طور كامل از چي ،تواند با عقل محدود بشري خويشمتفكر ديگري نمي
ت تلاش فيلسوفان در حد توان هم اس، آنچه ماين پديده آگاه سازد، ولي با تمام اين اوصاف

رسد تلاش مؤثر و شان براي فهم هرچه بيشتر بشر از پديده وحي است كه به نظر ميعقلي
  .ه بهتر وحي به انسان ها بوده استمفيدي در شناساندن هرچ
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 عالم عقول .4

از  بحث از عقول از آنجايي آغاز گرديد كه فيلسوفان سعي داشتند چگونگي ايجاد موجودات كثير
سينا به منظور ارائه اين تبيين از قاعده الواحد بهره برد كه بر طبق ابن.مبدأيي واحد را تبيين كنند

از اين  .گردديك معلول  بي واسطه صادر مي ، تنهاآن جهت كه واحد است از ،آن از علت واحد
مي  ل بسيط صادرتنها يك عق ،ت واحد و عقل محض استارو از واجب تعالي كه از همه جه

واسطه واجب ، صادر نخستين و عقل اول معلول بيبا اين حساب .)14: 1389يزدان پناه، ( گردد
طبق بيان ابن  .رسدطولي مي بعد از عقل اول، نوبت به نحوه صدور ديگر عقول. الوجود است

عقل دوم و از حيث تعقل خودش  ،، از صادر اول از جهت ذات و علتشمبدأ و معاد، در كتاب سينا
اين . گرددقصي صادر ميأو از آن جهت كه ممكن بالذات است جرم فلك  ،قصيأفس فلك ن

و همان عقل فعال كه پايان  ،كند تا به عقل دهمسلسله عقول به همين ترتيب ادامه پيدا مي
 ).79: 1363ابن سينا، ( گرددختم  مي ،بخش سلسله است

  
 عقل فعال .4.1

، رابط ميان مجردات و ماديات، واهب صور و قائم به نفس عقل دهم پايان بخش عقول طوليه
در تمام مراحل حيات آدمي  اين عقل از منظر شيخ الرئيس. به آن عقل فعال گويند كهاست 

عال كه واهب صور عقل ف .)1: 1390،رحيم پور و زارع(كندسطه ايفا ميواسطه و باوانقش بي
 به آنها ،كه پس از پيدايش اشياء ،ي استفلك، عناصر اربعه و نفوس غيراست منشاء هيولي

در خواب و تنظيم كننده ارتباط نفس ناطقه با عالم غيب «اين عقل همچنين . بخشدصورت مي
 رأس آنها فارابي و ابن كه در ،گروهي از فيلسوفان اسلامي .)همان(»رودبيداري به شمار مي
بلكه يكي از مدارج سلسله موجودات است  ،عقل فعال نه ذات خداوند«:گويندسينا قرار دارند، مي

  .)76: 1390رحيميان و رهبري،(»يابدادامه ميكه از انسان تا خدا به نحو اتصالي 
اما  بر اين نظر اشكالاتي  وارد  .سينا عقل فعال همان فرشته وحي استطبق ديدگاه فارابي و ابن

  :باشدامل موارد زير ميه است كه شپاسخ هايي نيز در اين زمينه داده شد وكرده اند 
و اين تنها در  اندقل فعال با فرشته وحي بيان نكردهاين دو فيلسوف دليلي براي مطابقت ع .1

رسد اين نقد وارد است به نظر مي .)83: 1392نور محمدي نجف آبادي، ( حد يك فرضيه است 
  .و هيچ دليلي براي مطابقت عقل فعال با فرشته وحي وجود ندارد
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اي هاي نوگرايانهكه انديشه احمدخان هندي، از مفسران مشهور شبه قاره هندسيد سر  .2
به عقيده  .كندآمدن وحي به پيامبر را رد مي، تفسير مكانيكي نحوه ه كرده استپيرامون وحي ارائ

گيرد و جبرئيل ، پيامبر وحي را مستقيما از خدا مياي ميان خدا و پيامبر نيستاو هيچ گونه واسطه
داند كه در وجدان انسان وي وحي را روح الهي مي. يقت معرف نمادين قوه پيامبري استدر حق
شود كه آورد، سبب ميصيت انسان را به لرزه درميكند و شدت احساسي كه تا عمق شخكار مي

در حقيقت وحي، برون . كندچيزي خارج از خود دريافت مي كند كه گويي دارداو چنين احساس
برخلاف ديدگاه ديدگاه وي  ،در حقيقت.)76: 1392خاكپور، (است  نبي نيفكني آگاهي درو

اما . ال يا همان فرشته وحي قائل هستنداي براي عقل فعابي و ابن سينا است كه نقش واسطهفار
 اوزيرا  .خان به عنوان ديدگاه رقيب نظريه فارابي و ابن سينا قابل انتقاد استديدگاه سيد احمد

هرآنچه نبي به عنوان كه به اين معناست كه  ،بي دانستهوحي را برون فكني آگاهي دروني ن
از فطرت و درون خودش نشأت گرفته و در اين صورت در پديده  ،كندوحي به مردم عرضه مي

كاهد و آن وحي ميس ، و اين امر از تقدو اصلي برعهده نبي است نه خداوندوحي نقش محوري 
ن سازگار نيست زيرا در قرآن سه شيوه آنظريه وي با نص قر ،علاوه بر اين .هددرا تنزل مي

دريافت وحي به واسطه براي دريافت وحي توسط پيامبر بيان شده است كه يكي از طرق آن 
  .فرشته  است

بات اند كه با توجه به ابطال نظريه افلاك نه گانه و نداشتن دليلي براي اثرخي اشكال كردهب .3
ولي اين اشكال بر . گانه و عقل فعال، اين نظريه مبناي استواري نداردده وجود عقول

،  زيرا آنچه در اينجا مهم است وجود موجوداتي است كه مجرد ذكور از وحي وارد نيستتفسيرم
حي به پيامبر الهي ذن خداوند در پيدايش و تدبير جهان مؤثرند و در امر وإماده هستند و به  از

در اصطلاح شرع به اين موجودات فرشته و در اصطلاح فلسفي به آنها عقول  .كننددخالت مي
زيرا همه اشكال  ،رسداما اين تحليل موجه به نظر نمي.)12 :1387رباني گلپايگاني، (گويند مي

همين است كه آيا تحليل مبتني برنظريه بطلميوسي از وحي با منسوخ شدن مبناي آن پذيرفتني 
تحليل  ،لذا با منسوخ شدنش يه وحي ربطي به هيات بطلميوسي ندارد واست؟ تبيين شرعي نظر

بنابراين با منسوخ شدن . ولي تحليل فلسفي ناموجه خواهد شد ،شوددچار مشكل نمي ني وحيقرآ
بايد به فكر  عقول فيلسوفاني كه از اين طريق پديده وحي را توجيه مي كرده اند نظريه افلاك و

  .راه حل ديگري باشند
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 ونگي ارتباط عقل فعال با نفس انسانچگ .5

ست كه مفارق از ماده و ماديات و متصل به عالم اموجودي  بشر براي كسب معرفت نيازمند
از بالقوه بودن به فعليت  طبيعيءاين موجود ماورا ، تا قواي ادراكي خويش را بوسيلهمجردات باشد

نفس،  نحوه اتصال عقل فعال بادر رابطه با . اين موجود مجرد همان عقل فعال است .برساند
 ، استعدادي در نفس پديدصور جزئي و خيالي اشياء العهبر اثر مط«سينا براين باوراست كهابن
، اين صور اله با اشراق نور فائض از عقل فعگاآن .ها را بپذيردآيد تا صورت كلي و عقلي آنمي

، دوباره استعداد ادراك صورت عقلي شود و با ادراك هر يك از اين صوركلي در نفس منطبع مي
، زمينه آيد و بدين ترتيبدر نفس پديد مي، صور پشين استكه متناسب و مرتبط با  ،ديگري

 .)5: 1390پور و زارع،رحيم( »شودا ميو دريافت اشراقات آن مهينفس براي اتصال به عقل فعال 
گويد كه كثرت تصرفات چنين مي سينا در رابطه با كيفيت حصول اتصال نفس به عقل فعال ابن

شود كه به موجب آن امور مجرد نفس در خيالات حسي موجب پديد آمدن استعدادي در آن مي
ين صورت مي كيفيت اين افاضه به ا).88 :1375سينا، ابن(كند را از جوهر مفارق دريافت مي

، قوه عقليه بر روندآنگاه به خزانه خيال مي ،شوندمي ، جزئيات بر نفس وارده حواسباشد كه از را
، اين تابش سبب تجريد صور جزئي شده و تابدال برآن ميقل فعجزئيات مطلع شده سپس نور ع

نفس را  ،بنابراين مطالعه جزئيات و تأمل و انديشه درآنها .كندا را تبديل به صور معقول ميآنه
فاضه عقل فعال ا.) 82: 1390،حيميان و رهبرير(كند كه از عقل فعال قبول فيض كندمستعد مي

عدم ، به دليل اندبهرهر برخي از موجودات از آن بيسينا هميشگي است و اگبر نفس از نظر ابن
  .)35: 1391درگاه زاده، (شد و ربطي به فاعليت فاعل نداردباقابليت براي دريافت فيض مي

ال از مقوله فعل و انفعال ميان نفس و عقل فعرابطه سينا از نظر ابن ،نطوركه قبلا بيان شدهما
شود كه استعداد بشر در ادراك معقولات ال در فرايند تعقل انسان سبب مياست و عقل فع

افزايش يابد و درصورت اتصال نفس به اين عقل هرگاه قصد او به معقولي تعلق گيرد نفس قادر 
بنابر نظر فارابي و ابن سينا نبايد نفس را «با اين حال  .به مشاهده و درك آن معقول خواهد بود

چراكه نفس از منظر آنها نه لوح سفيدي است كه عقل فعال بر او نقش  ،منفعل محض دانست
علم الهدي، (»بيعي جبري در ادراك معقولات استآفريند و نه برخوردار از يك ديناميسم ط

1388 :17(.  
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، ارفسينا اتصال به عقل فعال و دريافت معنقدي وجود دارد كه طبق تبيين ابندر اين زمينه  
علاوه  .رشد يافته و مستعد، توانايي چنين دريافتي را دارند تمام نفوس اختصاصي به انبياء ندارد و

نور محمدي نجف (دازه رشد و قوت بهره مند نيستندنبر اينكه نفوس خود انبياء نيز از يك ا
  .)83: 1392آبادي، 

زيرا حتي اگر برخي از نفوس مستعد توانايي  ،نيستسينا وارد تبيين ابن اين نقد بررسد به نظر مي
كه از طريق عقل خويش با اين عقل ، از جمله نفس حكيم اتصال به عقل فعال را داشته باشند

سينا از ويژگي كه از نظر ابن ،بالايي يم از قوه حدس قوي و قوه متخيلهاما حك ،گردندمتصل مي
، لذا همچون پيامبر قادر به دريافت وحي از مبدأ آن ، برخوردار نيستشودميهاي پيامبر محسوب 

  .نخواهد بود
مطرح شده است كه به شرح ذيل هاي ديگري نيز ، اشكالدر خصوص ارتباط نبي با عقل فعال

  :باشدمي
سيره علمي انبياء مبين اين معنا نيست كه آنان از خلال تأملات فلسفي و استنتاجات : الف

آنان همواره خويش را در شمار  .از عقل فعال سود برنداي رسيده باشند كه منطقي به مرحله
ان موهبت الهي و از عالم با اين تفاوت كه سخنانش ،دانستندانسان هاي عادي و مانند ديگران مي

، پيامبري را گزارش نكرده است كه دعوي فيلسوفي و فرهيختگي مصطلح تاريخ. غيب است
  . كرده باشد

پذيريم كه همه انسانها بايد ب ،اگر تفسير ارائه شده توسط فيلسوفان صحت داشته باشد: ب
باشند، زيرا طبق اين ديدگاه همه ريق ارتباط با عقل فعال ميواسطه وحي الهي از طمخاطب بي

  .گيرند، الهام مياز عقل فعال كه همان جبرئيل است شان را، علومنفوس
لازمه چنين تفسيري از  .ماندهاي حكمي نميبنابراين تفاوتي ميان وحي نبوي با ديگر دانش :ج

كه اين معنا خلاف رأي و وحي امري اكتسابي شمرده شود درصورتي، اين است كه نبوت وحي
  .)28-29: 1378، سعيدي روشن(هي و برخلاف صراحت كلام قرآن استعموم باورمندان اديان ال

او زيرا  ،سينا وارد نيستابنرسد كه اشكال اول دست كم بر ، به نظر ميابي نقدهادر مقام ارزي
فكر فلسفي به عقل فعال مرتبط شده مدعي نيست كه انبياء شأن فيلسوفان را دارند و از طريق ت

 .اند



 ) 53( نرجس خالقي/ عباس شيخ شعاعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

رم از ديدگاه فيلسوفان گرفته اي كه ناقد محترسد كه نتيجهدر پاسخ به نقد دوم هم به نظر مي
 ،دهد، موجه نيست زيرا عقل فعال علوم مختلف را با وسائط در اختيار مردم مستعد قرار مياست

  .چه اشكالي دارد كه يكي از اين علوم حقايق وحياني باشد كه فقط در اختيار انبياء قرار گيرد
مستلزم اكتسابي دانستن وحي  سيناتوان گفت كه سخن ابندر پاسخ به نقد سوم چنين مي

توانند علوم وحياني را دريافت رسند كه ميي او اين است كه انبياء به جايي مينيست، بلكه مدعا
كتسابي ا استعداد لازم براي دريافت وحي يك چيز است و كنند و تلاش براي كسب قابليت و

  .بودن وحي مطلب ديگري است
  
 تبيين معرفت شناختي وحي .6

از اين رو براي  .دانداي ادراكي ميوحي را نيز قوه را نوعي ادراك تلقي كرده و قوه يسينا وحابن
نظام معرفتي  ، به تبيينكوشد از طريق قواي ادراكي انسانوحي ماهيتي معرفتي قائل است و مي

ل ، تمام آثار وافعال انسان مستند به نفس است و او فاعل جميع افعاسينااز نظر ابن«. آن بپردازد
، كه نفس انسان افعالي مانند تغذيهبل ،آيد ولي فاعليتش در همه موارد يكسان نيستبه شمار مي
دهد و ، انجام ميني اعضاي بدن، يعقوا و محل آنها مثل و ادراك جزئيات را به واسطهنمو، توليد 

در  .)19 :1391، بهشتي و خادمي( »به طور مستقيم  بعضي افعال مانند ادراك كليات را بذاته و
  .، نفس استاعم از مدركه و محركه حقيقت اصل جميع قوا

  
  نقش متخيله در دريافت معارف وحياني. 6.1   

، قوه متصرفه است كه كار اين قوه تركيب و تفصيل صورت يكي از قواي مدركه باطني نفس
البته كاركرد ديگري از قبيل تركيب  .هاي جديد را داردي خيالي است و توانايي ساخت صورتها

معاني نيز دارد، مثلا اين قوه توانايي دارد كه معناي غريبه را با عداوت همراه كند و اين گونه 
ان صور و معاني تركيب برقرار كند و درحقيقت مي» شخص غريبه دشمن است«نتيجه بگيرد كه 

و اگر در  ،عقل باشد به آن مفكره حال اگر اين قوه در خدمت .)32: 1392، انتظام و رزمگير(
اكنون به نقشي كه اين قوه در دريافت امور غيبي دارد . خدمت وهم باشد به آن متخيله گويند

  .فت معرفت وحياني نائل گرديمبه كاركرد آن در دريا ،خواهيم پرداخت تا از اين رهگذر
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تواند بر شده كه حواس نمي قدر قويشان آنسينا گاهي در بعضي مردم، قوه متخيلهاز نظر ابن«
و نفس هم به چنان قدرتي . تواند از آن سركشي كندال هم نميآن تسلط پيدا كند و قوه خي

 .برداو را از عالم عقل يا عالم نفس از بين نمي ،رسيده كه ديگر توجه به حواس و عالم محسوس
چون شخصي كه خواب . ي هستند كه ديگران در خواب دارنداين افراد در بيداري داراي حالات

اين  .هاي مثالي دريابدها و صورتمونهتواند امور پنهاني را خواه به حال خود يا با نبيند ميمي
، امكان دارد كه غيبت از امور محسوس برايشان رخ بدهد و افراد كه قوه متخيله شان قوي است

آيد كه در ظرف خيال ش مي، زياد پيبراي اين افراد. شبيه به اغما برايشان حاصل گردد حالتي
، خطابي از ناحيه كننديابد كه آنچه را دريافت ميخود مشاهده كنند كه كالبدي برايشان تمثل مي

ن نبوت و اين هما ،گرددشود و قرائت ميشود و حفظ ميآن كالبد است با الفاظي كه شنيده مي
، نبي با داشتن متخيله قويبنابراين ). 76-77 :1387، منتظري( »خاصه با نيروي متخيله است

رسد كه از اي مي، به چنان مرتبهسينا استهاي سه گانه وي طبق ديدگاه ابنكه يكي از ويژگي
بيند و توانايي اتصال در بيداري مي بينند،را ديگران در خواب مي آنچه محسوسات غافل گشته و
  .كندرف از عالم ملكوت را پيدا ميبا عالم غيب و دريافت معا

، اما به شرط رهايي از شواغل سينا هر نفسي توانايي آگاهي از امور غيبي را دارده اعتقاد ابنب
ل و ارتباط ، آماده براي اتصامشغولي به حواس ظاهري آزاد گشتحسي، هنگامي كه نفس از دل

اين ارتباط وحي يا  آنگاه نفس با عالم قدسي ارتباط برقرار كرده و حاصل .گرددبا عالم غيب مي
با عالم غيب و اطلاع از آن  ، زيرا براي دريافت هردوي آنها نياز به ارتباط و اتصالباشدرؤيا مي

  ). 118:  1385، خادمي(است 
ست كه قواي ا، براي تحصيل معرفت نياز به موجودي ماورايي در نظام معرفت شناسي مشائي
كه اين ،صور معقولات را نيز به نفس انسان اعطا كندت برسد و ادراكي انساني بوسيله آن به فعلي

ي صريح باشد و چه از نوع ، چه ازنوع وحسينا در دريافت وحيابن.  ال استموجود همان عقل فع
وحي صريح به اعتقاد وي آن است كه نفس در  .دكنصريح از اين عقل استفاده ميوحي غير

، آنگاه اين صور كندرا از آن دريافت مي ر معقولهگردد و صوبيداري با عقل فعال متصل مي
اگر نبي بوسيله قوه  ، اماماندباقي مي ،كه دريافت شده است دست نخورده و همان طور ،معقوله

 ،اصوات مسموعه تصوير نمايد ، آن صور معقوله را به صورت اشكال، حروف ومتخيله خويش
نيده گردند، اين وحي را وحي ند و آنگاه مشاهده و شسپس آن صور در حس مشترك منطبع گرد

در نتيجه نبي از طريق قوه متخيله خويش تمثلي از فرشته . )82:1393ملايري، (غيرصريح گويد 
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كند كه حاكي از حقيقت وجودي اين فرشته است كه پيش از تمثل آن نبي وحي را مشاهده مي
  ).83:همان (بوسيله نفس خود آن را درك كرده است

، كه براساس آن فرشته وحي يا كلام اندبه تبيين فيلسوفان وارد ساختهدر اين زمينه اشكالي 
پاسخ بايد گفت اينكه فيلسوفان مي ، كه در پيامبر است و هيچ واقعيتي ندارد زاييده قواي ادراكي

يابد و حقايق را از او دريافت مي ال ارتباط ميترين مرتبه با عقل فعبر در عاليگويند روح پيام
يعني حس مشترك و دستگاه شنوايي و  ،تريحقايق دريافتي را در مرتبه نازل اين كند و آنگاه

به اين معني نيست كه فرشته وحي  ،يابدبينايي خود به صورت انساني زيبا يا كلامي فصيح مي
بلكه معناي آن اين است كه محتواي وحي و نازل  ؛ساخته و پرداخته قواي ادراكي نبي است

در مرتبه روح بشري و قواي  ،اي است، كه در اصل فاقد هيئت ويژهمبركننده آن بر قلب پيا
روي يا ابراين آنچه به صورت انساني زيبابن. يابدصورت موجودي جسماني تمثل ميادراكي او به 

دستگاه ادراكي  ازاي خارجي دارد و زاييده، مابيابددراكي پيامبر تمثل ميقواي اكلامي فصيح در 
سنخ  اي آن از سنخ موجودات مجرد و حقايق باطني و غيبي عالم است نه ازازولي ماب ،او نيست

بنابراين فرشته وحي ابتدا  .)13:  1387، رباني گلپايگاني(وجودات مادي و حقايق ظاهري جهان م
شود و سپس تمثلي از اين حقيقت در عالم توسط  نفس نبي به صورت حقيقي و عيني ادراك مي

 ،گردد و در واقع نبي در عالم عقل و ملكوتنبي براي وي حاصل مي خيال و توسط قوه متخيله
كند و هرچند از آن را مشاهده مي ،حقيقت فرشته وحي را ديده و در عالم مثالي و خيالي تمثلي

كند اما چون اين فرشته در خارج وجود دارد متخيله قوي وي در اين تمثل نقش مهمي را ايفا مي
  .  فته از متخيله او دانستتوان آن را ترواش يانمي

  
  نقش قوه خيال در معرفت وحياني. 6.2

 يفيت معرفتي فرآيند وحي مؤثر است، قوهيكي ديگر از قواي ادراكي انسان كه در روشن شدن ك
عال و قواي ست كه ميان عقل فااي سينا در اثر ارتباط ويژهد ابننزوحي در مقوله ، استخيال 

ل فعال و القاء دريافت از فرشته وحي يا عق ،در نتيجه نبوت از دو ناحيه .دهدادراكي نبي رخ مي
خويش الفاظ و  المبدأ والمعاد سينا در كتابابن . ها وابسته به قوه خيال استآن به ساير انسان

داند      در قوه خيال نبي مي لاصوات مسموع و رؤيت ملك وحي را مربوط به تمثل وحي معقو
سينا از قوه خيال در تبيين معرفتي وحي استفاده كرده دليل اينكه ابن. )119: 1363سينا، ابن(

از اين رو لازم است امور معقول  .اين است كه عامه مردم قادر به درك معقولات نيستند ،است
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را به به همين منظور پيامبر حقايق  .توسط محاكيات آنها به خيال عموم مردم منتقل گردد
 1386 ،ذبيحي و خادمي(دهد خيالي به ايشان انتقال مي ايهلب صورتصورت متخيل و در قا

، علت ناتواني بشر در درك معقولات بنابراين نقش اين قوه در پديده وحي آن است كه به .)8:
دهد تا همگان از آن بهره نبي معاني عالي وحي را در قالب تمثيلات حسي به مردم انتقال مي

تبديل  سهولت بخشي در اين نحو انتقال از طريق ،در اين بين مند گردند و وظيفه قوه خيال
  .معقولات به صور خيالي است

سينا قائل به مادي بودن قوه خيال است و دلايلي هم براي اثبات مدعاي خويش همچنين ابن
دهد كه براساس آن صور خيالي هريك وضع و جهت و مقدار معيني دارند كه اين تفاوت ارائه مي
صور خيالي بايد امري مادي در نتيجه محل  ؛آيدز ناحيه قابل و محل مادي بوجود ميو تمايز ا

  ).75:  1387اكبريان و مرادي ،(باشد 
  

  نقش قوه حدس در معرفت وحياني. 6.3
وه حدس نقش به ، قسي سينوي و تبيين معرفت شناسانه وي در باب وحيدر نظام معرفت شنا

كه بر اهميت اين قوه و نقش آن در  استسينا نخستين فيلسوف مسلماني ابن. كندسزايي ايفا مي
ه را در انبياء بررسي كرده است وحي تاكيد كرده و نخستين كسي است كه وجود خصايل سه گان

حدس را اين چنين  وهق ،الاشارات و التنبيهاتوي در كتاب ). 27: 1391 ،ادميبهشتي و خ(
، خواه پيش از آن د وسط در ذهن به طور ناگهاني استح، تمثل يافتن حدس«: كندتعريف مي

: 2، ج 1375طوسي، (» ... بدون شوق و حركت است طلب و شوقي بدون حركت است و خواه
وسط يكباره در ذهن  ، حدسيناد گفت كه در حدس از نظر ابندر توضيح عبارت شيخ باي .)358

آنچه معمول . لومات خويش كمك بگيردتن آن از مع، بدون اينكه انسان براي يافيابدحضور مي
، اما گاهي نفس فعال از طريق تفكر و استدلال استاست اين است كه دريافت معرفت از عقل 

شود و اين شيوه تحصيل معرفت را حدس استدلال به كسب معرفت نايل مي بدون تفكر و
مي براي نبي سه ويژگي را برسينا پيش از اين گفته شد كه ابن .)36 :1391، زادهدرگاه(اندناميده

حدس قوي  اولين خصلت برخورداري از قوه: كندها متمايز ميشمارد كه وي را از ساير انسان
ها كند، اما اين قوه در تمامي انسانه معارف دست پيدا ميباشد و صاحب اين قوه به سرعت بمي

توانايي اتصال  ،ي حدس قوي، انسان برخوردار از نيروترين درجه از حدسدر عالي. يكسان نيست
مندي كند و از سوي ديگر برخي افراد حتي از پايين ترين درجه بهرهال را پيدا ميبه عقل فع
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در واقع  استعداد براي اتصال به عقل ). 28: 1391بهشتي و خادمي،(ازحدس نيز بي بهره هستند 
داد ناقص خود را از طريق ، استععال يا به صورت تام است يا  ناقص، كسي كه قوه حدس نداردف

اما دارنده قوه حدس قوي  ،گرددكند و بعد از كسب كمال به عقل فعال متصل ميتفكركامل مي
  .)72: 1393، ملايري(ت فيض  از اين عقل را دارد آمادگي اتصال و درياف از همان آغاز

اده و خواست گردد معارف بدون اركه سبب مي ،حدس قويبنابراين برخورداري نبي از نيروي 
وي از عالم غيب در مدت زمان كوتاهي به اوافاضه گردد و تفكر و انديشه در اين دريافت وي 

كند، زيرا هرگونه احتمال شبهه اكتسابي بودن اين پديده را برطرف مي ،نقشي نداشته باشد
ز شواغل ، رهايي ابنابراين نبي با تزكيه نفس. برددخالت پيامبر را در محتواي وحي از بين مي

گردد و از ميطريق نيروي حدس قوي خود  آماده دريافت معارف از ،مادي و صفاي باطن خويش
مند است و اين درحالي است كه ساير افراد يا به طور كامل از داشتن بالاترين درجه اين قوه بهره

نند و كقوه حدس محرومند و تنها از طريق تفكر و انديشه و با تلاش خويش معارف را كسب مي
مندي ايشان از اين نيرو ميزان بهره ،بهره نباشنديا اگر به طور كامل از داشتن نيروي حدس بي

  .نيست ،اندكه به بالاترين درجه آن رسيده ،به اندازه انبياء
  

  وحي و ميزان تاثير پذيري از زبان و فرهنگ زمانه. 6.4
كه آيا وحي مطابق با تصورات خيالي از جمله سؤالاتي كه در زمينه وحي وجود دارد اين است 

و آيا وحي متاثر از زبان و فرهنگ مردم زمان  ؟شود و مخصوص عصر  اوستمتمثل مي پيامبر
پذيرد و همچنين سينا تجرد مثالي نفس و قوه خيال را نميباشد؟ از آنجا كه ابنصر نزول ميع

معتقد به  ،است به جاي عالم خيال در تدبير عالم ماده كه جزئي ،عالم خيال متصل را قبول ندارد
از اين  .وجود افلاك است كه به باور وي مقدرات عالم جزئي در نفوس اين افلاك وجود دارد

توانند با اتصال به نفوس روبه اعتقاد او افرادي مانند پيامبران در بيداري يا افراد عادي در رؤيا مي
بنابراين طبق ديدگاه وي با ). 117: 1363، سينابنا( ه يا گذشته باخبر شونداين افلاك از امور آيند

، تبع آن نپذيرفتن عالم خيال منفصلو به  ،مادي دانستن خيال و نپذيرفتن عالم مثال متصل
گذارد و به شكل و قالب يپديده وحي داراي منشأ عقلي و مجرد است و در خيال پيامبر اثر م

 1387، اكبريان و مرادي(گردد يامبر متفاوت ميقليم آن پآيد و با تفاوت فرهنگ و اميخاصي در
 :93.(  
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از جمله  ،اين قبيل اشكالات وارد شده بر تبيين سينوي سبب شده كه فيلسوفان پس از او
كالاتي نشوند و تحليلي با اعتقاد به عالم خيال منفصل گرفتار چنين اش ،سهروردي و ملاصدرا

رسد علاوه بر عدم پذيرش عالم خيال به نظر مياما  .تر در اين رابطه ارائه دهندقابل قبول
سينا در فرآيند وحي نقش مهمي براي قوه متخيله اينكه ابن ،منفصل و نقش آن در فرآيند وحي

كند را  بوسيله ميز عالم عقل و ملكوت دريافت آنچه نبي ا ،، كه براساس آننبي در نظرگرفته
شته است كه بتوان بر وي اين اشكال را ، باعث گكندبندي ميتخيله قوي خويش صورتقوه م

در آن  و خود پيامبر ،وحي مطابق با فرهنگ و زبان پيامبر نازل شده ،وارد كرد كه طبق تبيين او
متناسب با زبان و فرهنگ  ،اش انجام دادهعالم خيال و مثال بوسيله متخيله كه در ،پردازيصورت

  . آن زمان به وحي شكل و قالب خاصي بخشيده است
ولي اين  ،لازم به ذكر است كه هرچند وحي تابع فرهنگ و زبان مردم زمانه خويش نازل شده

مانند تبعيت علم نسبت به معلوم است كه در  ،تبعيت يك تبعيت شكلي است نه تبعيت جوهري
 .ي معلوم لزوما در علم وجود نداردها، ولي ويژگيعين اينكه علم به هر چيزي مطابق با آن است

نمايد ولي اين ن هرچند فرهنگ و زبان خاص محدوديت ويژه شكلي براي وحي فراهم ميبنابراي
. )32-33: 1387منتظري، (تنگنا قرار گيرد شود تا محتواي آن نيز در محدوديت شكلي مانع نمي

رسد كه مقصود وي از بيان فوق تقويت اين نظريه است كه در مبحث وحي شرايط به نظر مي
شود و در نتيجه محتواي وحي در قالب زبان عصر وحي در نظر گرفته مي زمانه از سوي فاعل
از جانب قابل  ،نه اينكه تاثير شرايط عصر پيامبر بر وحي و محتواي آن ،شودپيامبر بر او نازل مي

  .وحي يعني خود پيامبر صورت بگيرد
  
  نتيجه گيري .7

كه به بحث از وحي پرداخته  سينا نخستين فرد از ميان فيلسوفان مسلمان نيستبا اينكه ابن
از جمله اينكه ابن  ؛ائز اهميت استهايي در تبيين و تحليل وحي دارد كه حاما او نوآوري ،است

ال اكتفا نكرده است و از نظر وي سينا در افاضه معارف وحياني به نفس پيامبر تنها به عقل فع
ز طريق اتصال نفس نبي به ال و امور جزئي وحياني امعارف كلي وحياني به واسطه عقل فع

وارد سينا اشكالاتي در باب نظريه نفوس فلكي بر ابن .گرددنفوس فلكي براي وي حاصل مي
هاي خها داده شده است كه در اين مقاله به ارزيابي اين نقدها و پاسهايي نيز به آنشده  و پاسخ

نقش و كاركرد آن در فرآيند  در باب اتصال نفس نبي به عقل فعال و. پرداختيم داده شده به آنها
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نيز اشكالاتي بر شيخ وارد   همچنين در مورد نقش قوه متخيله نبي در دريافت وابلاغ وحي، وحي
دآوري اين نكته در پايان يا .بررسي پرداختيم اند كه در خصوص آنها در اين مقاله به نقد وكرده

سينا در باب وحي فراتر از حد يك مقاله  ه ارائه بحثي جامع از ديدگاه ابنرسد كلازم به نظر مي
  .وحي از ديدگاه  وي بود است  وآنچه در اين مقاله ارائه شد مدخلي بربحث

  
  منابع
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